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سخنیبابزرگسالان     

لیف و ترجمه ی 
أ
را به منظور تا

آ
 گهواره توسط جمعی نقاش ، نویسنده و مترجم، ویراستار و صفحه ا

سیس شده است. دست اندرکارانِ گهواره تا به حال کـتاب هایــی 
أ
کـتاب برای کودکان افغانستان تا

لیف و یا از زبان های ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسی، 
أ
را به زبان های فارسی، پشتو و اوزبیکی تا

ماده کرده اند. این نهاد سعی دارد تا با 
آ
ا لمانی و فرانسوی ترجمه و برای چاپ 

آ
ا جاپانی، روسی، 

ارایه ی کـتاب های جذاب در قالبِ داستان، شعر و سرگرمی برای کودکان، ارزش های پسندیده و 

ن ها نهادینه سازد. تلاشِ گهواره بر این است تا کودکان افغانستان که در 
آ
عامِ بشری را در ذهن ا

مده اند، یا در کودکی به خارج رفته اند، پیوند خود را با مادران شان از 
آ
ا بیرون از کشور به دنیا 

راه سخن گـفتن به زبان ِمادری حفظ کنند و از همین راه رابطه ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا 

نگهدارند.

رزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری مان کنند و امیدواریم این کـتاب ها را به دسترس 
آ
ا

ن ها بخوانند.
آ
ن ها یا برای ا

آ
کودکان شان قرار دهند و با ا

گروه گهواره          

۱





وِستا دخترکی هشت ساله بود. او برادر پنج ساله اش، ارسلان را خیلی دوست 
َ
ا

زندگی  زیبا  در یک شهر  خانه ای ساده،  در  مادر خود  و  پدر  با  نها 
آ
ا داشت. 

 می کردند. اوستا همیشه با برادرک شوخ اش بازی می کرد و کوشش می کرد او 

را کمک کند؛ چون او از تکان خوردن برگ درختان و لباس های روی طناب، 

ه های کلکین اتاق می ترسید و از 
ّ
حرکت پرده ی اتاق و حرکت خود به خودی پَل

بازی  دست می کشید.

بازی کردن دست  از  با دیدن حرکت برگ ها مثل همیشه  بار که ارسلان  یک 

وستا متوجه شد و از او پرسید:
َ
کشید و به گوشه ای پناه برد، ا

»ارسلان! چی شده بیادرکم؟ چرا بازی خوده ایلا کدی؟«

ارسلان: »اِی برگا چرا ایطو تکان  می خورن؟ مره می ترسانن.«

وستا: »شَمال اِی برگا ره تکان می ته.« 
َ
ا

ارسلان: »شَمال؟ شمال چطو می تانه اِی برگا ره تکان بِته؟«

۲



وستا فهمید که به این شکل نمی تواند به ارسلان کمک کند؛ به همین خاطر 
َ
ا

نچه 
آ
ا از ارسلان بود و خوب می دانست  او بزرگ تر  به دنبال چاره ای گشت. 

برادرش  به  کمک  برای  او  دارد.  ساده ای  دلیل  شده،  برادرش  نگرانی  باعث 

بسیار فکر کرد تا این که راه حلی به ذهنش رسید. 

۳



نزدیک شام به سراغ ارسلان رفت و او را صدا کرد: »ارسلان! ارسلان! کجایــی؟ 

بیا ببین که چی بریت ساختِم.« 

ارسلان: »وای، چیقه مقبول! کشتی کاغذی!«

و بینداز!«
َ
وستا: »بله جانم! بیا اِی کشتی  کاغذی خوده ده ا

َ
ا

ارسلان: »ببین! انداختم، اما اِی کشتی چرا حرکت نمی کنه؟«

وستا: »صحیح است! حرکت نمی کنه.«
َ
ا

ارسلان: »حالی باید چی کار کنیم که حرکت کنه؟«

وستا: »بیا که اونا ره با دان پوف  کنیم و ببینیم چی می شه؟«
َ
ا

ارسلان: »پوف؟« 

وستا: »بله پوف! حالی مثل مه کشتی خوده پوف کو! فـوفــو... فـوفــو... فـوفــو«
َ
ا

جالب  چیقه  کد.  حرکت  کشتی  »ببین  فـوفــو«.  فـوفــو...  »فـوفــو...  ارسلان: 

است!«

بِتیم!؟ ما شَمال  وستا: »بله! دیدی که ما تانستیم کشتی های خوده حرکت 
َ
ا

ساختیم و اونا با کمک شَمال حرکت کدن!«

ارسلان: »شَمال؟«

لباسای سر  بِته.  ره حرکت  بسیاری چیزا  می تانه  شَمال  شَمال.  »بله،  وستا: 
َ
ا

طناب، پرده های اتاق، حتی می تانه شاخ و برگای درختا ره تکان بِته.«

۴



 به طرف درختی دوید. زیر درخت ایستاد. با 
ً
ارسلان با شنیدن این جمله فورا

دقت زیاد به حرکت برگ های درخت دید و گـفت: »خو! حالی فامیدم که شما 

ره شَمال تکان می ته.«

وستا: »بله بیادرکم! شَمال اونا ره تکان می ته.«
َ
ا

وستا بسیار خوشحال بود، چون توانست به برادر کوچکش کمک کند. اما 
َ
ا

قضیه به اینجا ختم نشد.

۵



 

ارسلان تازه به سن پنج سالگی رسیده بود و اتاق او را از خواهرش جدا کرده 

بودند. او باید در اتاق خود می خوابید؛ اما او نمی توانست این مسئله را به 

سانی قبول کند.
آ
ا

وستا به اتاق ارسلان رفت تا به او »شب بخیر« بگوید، دید که 
َ
یک شب وقتی ا

وستا پرسید: »ارسلان! چی شده؟ 
َ
رام نشسته است. ا

آ
او در گوشه ای از اتاق، ا

چرا اینجه نشستی؟«

یه؟ اِی 
آ
وستا! مه نمی دانم که اِی درخت چرا روی دیوار اتاق مه می ا

َ
ارسلان: »ا

درخت از کجا پیدا می شه؟«

وستا: »ارسلان جان اِی درخت نیست! اِی سایه ی درخت اس که نور مهتاب 
َ
ا

او ره ساخته .«

ارسلان: »سایه چی اس اوستا؟ نور مهتاب چطو می تانه سایه بسازه؟«

۶



سایه  که  بدهد  توضیح  برادرکش  به  می تواند  چگونه  کرد  فکر  خود  با  وستا 
َ
ا

ید. اندکی فکر کرد. 
آ
چیست و چگونه به وجود می ا

ناگهان گـفت: »ارسلان! چند دَقه صبر کن، مه برمی گردم«.

ارسلان که ترسیده بود، گـفت: »مره هم با خود ببر«..

۷



و  کرد  روشن  را  شمع  وستا 
َ
ا برگشتند.  شمع  یک  با  دو  هر  بعد،  دقیقه  چند 

گـفت حالا با هم یک بازی می کنیم. او دست هایش را پیش نور شمع قرار داد و 

ن را به ارسلان نشان داد. بعد با دور و نزدیک کردن دست هایش به 
آ
سایه ی ا

شعله ی شمع، سایه ها نیز بزرگ و کوچک می شدند.
وستا به کمک دست هایش و نور 

َ
حالا که اندکی از ترس ارسلان کم شده بود، ا

نها را به ارسلان نشان می داد. 
آ
شمع، شکل های جالبی می ساخت و سایه ی ا

ن شکل های مختلف هیجان زده شده بود، لحظه ای ترس 
آ
ارسلان که با دیدن ا

ن روی دیوار نگاه 
آ
وستا و سایه ی ا

َ
را فراموش کرد و با دقت به حرکات دست ا

می کرد. او با خود می گـفت: خوو. خی سایه ایطو جور میشه؟ او درخت ده روی 

دیوار فقط یک سایه اس؟ 

با وجود اینکه دلیل پیدا شدن سایه برای ارسلان مشخص شده بود، اما باز 

وستا! ممکن اس مه امشَو ده اتاق تو بخوابم؟«
َ
هم خواهش جالبی داشت: »ا

وستا: »چرا ارسلان؟ چرا ده اتاق خودت نمی خوابی؟ حالی تو کلان شدی، 
َ
ا

باید ده اتاق خودت بخوابی.«

خودم  اتاق  ده  شَو  فردا  از  بته.  اجازه  ره  امشَو  فقط   !
ً
لطفا »خواهر  ارسلان: 

می خوابم.«

وستا از او 
َ
وستا فهمید که ارسلان غیر از سایه، از چیز دیگری هم می ترسد. ا

َ
ا

پرسید: »ارسلان! اتاق خوده دوست نداری؟«

۸



ارسلان: »نخیر! اتاق خوده هیچ دوست ندارم.«

وستا: »اتاق مره دوست داری؟«
َ
ا

ارسلان: »بله! اونجه ره بسیار دوست دارم.«

وستا: »بسیار خوب. بیا اتاقای خوده تبدیل کنیم. خودت ده اتاق مه خَو کو. 
َ
ا

مه ده اتاق خودت.«

ارسلان: »نخیر. دوست ندارم اتاقای خوده تبدیل کنیم.« 

وستا: »چرا؟«
َ
ا

ارسلان: »چون باز هم ده تاریکی تنها می مانم.«

وستا: »حالی فهمیدم، تو از تاریکی می ترسی! صحیح است؟«
َ
ا

ارسلان: »نخیر! نمی ترسم... امممممم... بله کمی می ترسم.«

۹



وستا دلش برای برادر کوچکش سوخت و او را تنها نگذاشت. اما به این فکر 
َ
ا

می کرد که چگونه به برادرش بفهماند تاریکی ترسناک نیست. با خود می گـفت: 

راه  باید یک  ندارد؟  ترس  تاریکی  که  بفهمانم  او  به  کنم؟ چطور  »حالی چی 

خوب پیدا کنم. باید یک بازی نَو بسازم و ترس او را کم کنم. با خود گـفت: 

بیادرک ترسوی مه! مه همیشه پیشت می باشم.

اوستا باز هم یک بازی نو پیدا کرد. روز بعد نزدیک شام که هوا رو به تاریکی 

می رفت، با برادرش برای بازی و سرگرمی به اتاق او رفتند.

وستا: »ارسلان جان! مه یک بازی بسیار جالب یاد گرفتِم. می خواهم با هم 
َ
ا

بازی کنیم.«

 به مه هم یاد بِته.«
ً
ارسلان: »چه بازی؟ لطفا

وستا: »ارسلان جان! مه چشمایته با یک دستمال می بندم و هر چیزی ره که 
َ
ا

 اگه گـفتم 
ً
ن دست بزنی. مثلا

آ
نام گرفتم، خودت باید بری و پیدایش کنی و به ا

خودت  بگذاری.  دست  ن 
آ
ا روی  و  کنی  پیدا  ره  لماری 

َ
ا باید  خودت  لماری، 

َ
ا

ستن. باید کوشش کنی که با چشم بسته 
َ
می فامی که وسایل اتاقت ده کجاها ا

یا اِی بازی ره قبول داری؟«
آ
اونا ره پیدا کنی. ا

تا مطمئن شود که همه چیز سر  اتاق نگاه کرد  ابتدا کمی به اطراف  ارسلان 

وستا چشم های 
َ
جای شان هستند و سپس قبول کرد که با خواهرش بازی کند. ا

ارسلان را با دستمال بست و بازی شروع شد.

۱۰



هسته، 
آ
ا فرین... 

آ
ا فرین... 

آ
ا کو!  پیدا  ره  دروازه  برو  اول  »ارسلان جان!  وستا: 

َ
ا

فرین!«
آ
هسته برو که نَیُفتی. کمی پیش تر برو... ا

آ
ا

ارسلان: »هه هه هه... ببین مه تانستم دروازه ره پیدا کنم.«

بِیادر خوبم. حالی تخت خواب خوده پیدا کو! خوب فکر کن  فرین 
آ
وستا: »ا

َ
ا

اتاقت داخل می شی، تخت خوابت کدام طرف می باشه؟  از دروازه  وقتی که 

فرین...«
آ
فرین... ا

آ
شروع کن! ا

ارسلان: »ببین که تخت خواب خوده هم پیدا کردم.«

فرین... حالی باید کلکین ره پیدا کنی.«
آ
وستا: »ا

َ
ا

۱۱



وستا چراغ ها را 
َ
نها همین طور بازی به خود ادامه دادند. در جریان بازی، ا

آ
ا

بی سر و صدا  خاموش کرد و دست ارسلان را گرفت و گـفت: »حالی باید اِی 

ادامه  بازی خوده  باز نکو و  اما تو چشمایته  باز کنم؛  از چشمایت  دستماله 

بِته.«

هر دو مدتی در تاریکی به بازی مشغول بودند که ناگهان ارسلان چشم هایش 

وستا 
َ
را باز کرد و دید که همه جا تاریک است. او بسیار ترسید و فریاد کشید. ا

غوش گرفت و گـفت: »نترس... نترس... مه 
آ
که در کنار او راه می رفت، او را در ا

اینجه کنار تو هستم. زود باش دوباره چشمایته بسته کن.«

ارسلان: »نه! نه! مه می ترسم.«

تاریکی   نترس! بسیار وقت است که مه و خودت ده 
ً
وستا: »بیادرکم! اصلا

َ
ا

هستیم و با هم بازی می کنیم. اما خودت اصلا نفامیده بودی. تاریکی مثل اِی 

است که ما چشمای خوده بسته کنیم. دیدی که با چشم های بسته هم تانستی 

به راحتی هر چیزی را پیدا کنی؟ دیدی که هر چیز سر جایش بود؟ دیدی که 

هیچ چیز بی جای نشده بود؟ کم یا زیاد نشده بود؟ ده تاریکی هم همی قِسم 

اس. هر چیز ده جای خودش اس. هیچ چیزی از جایش بی جای نمی شه. حالی 

دوباره با چشمای بسته کوشش کن هر چیز ره که نام بردم، پیدایش کنی.«

۱۲



ارسلان حالا با اینکه می دانست هر چیزی در تاریکی از جایش تکان نمی خورد، 

وستا که همواره در کنار ارسلان راه می رفت، وقتی 
َ
اما هنوز هم کمی می ترسید. ا

متوجه این موضوع شد، دست ارسلان را گرفت و گـفت: »بیا هر دوی ما با 

لماری ره پیدا می کنیم. ارسلان جان! 
َ
هم وسایل اتاقته پیدا کنیم. اول می ریم ا

لماری کدام طرف بود؟«
َ
بگو ا

لماری ده پالوی میز مه است. او طرف... بیا که بریم او طرف.«
َ
ارسلان: »ا

وستا با این بازی توانسته بود ترس برادر کوچکش از تاریکی را برطرف کند و 
َ
ا

به این خاطر احساس خوشحالی می کرد. 

۱۳



ارسلان دیگر از تاریکی اتاقش نمی  ترسید و می توانست به تنهایــی بخوابد. زیرا 

بی جا  و  اتاق سر جای شان هستند  تمام وسایل  تاریکی  که در  او می دانست 

نجا تغییر نمی کند. وقتی که سایه ی درخت روی دیوار 
آ
نمی شوند و چیزی در ا

ن فقط سایه 
آ
ن وحشت نمی کرد. می دانست که ا

آ
اتاقش پیدا می شد، دیگر از ا

است و به کمک نور مهتاب ساخته شده است. از تکان خوردن شاخه   و برگ 

و  می دهد  تکان  را  نها 
آ
ا شَمال  می دانست  که  چون  نداشت،  هراس  درخت 

ن یک جا تکان می خورند. او دیگر با دانستن این چیزهای ساده 
آ
سایه ها نیز با ا

رامی بخوابد.
آ
می توانست در اتاقش تنها باشد و به ا

۱۴


